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 2023می   05  جمعه                        پوهاند عبدالحی حبیبی                  روان شاد           

  

 نگاهى به نامهاى باستانى كابل 

 ... پیوسته به گذشته   

 مچهارقسمت     

 :   اشامایو( = اشامایى) آسمائى 

  از   را  استوارى  حصار  و   افتاده(  شمالى)  آسمائى  كوه  و(  جنوبى)  دروازهشیر   كوه   دو   بین  كابل  شهر

  براى   و .  داشت   تعلق  آتشین   سلاح   استعمال   از  قبل     دفاع   ۀ بدور  كه .  بودند   ساخته   كوه   دو   این   بالاى  گل

  سردار ابدالى  احمدشاه سلطنت  هفتم   سال  در. آمد  مى  بكار  او  اخلاف و   بابر عصر  در  شهر  این  دفاع

  ترمیم   آنرا  نارى،  سلاح   استعمال  نخستین  مراتب   ضروریات   مطابق   كابل  حكمران   درانى  خان   خانجان

 :   گفتند  آن  تاریخ   در كه نمود 

 رد خ  او مجست  و ـچ تاریخش  سال

 ارگــرد كــ از او  فـلط ینم عم شد 

 :  گفت   زازـاع ـرس از  شد  درفشان

 حصار   این  بگردون دارد  همسرى 

  را  ١  - الف  بمعنى اعزاز ۀكلم  سر ابجدى  ارزش اگر و  میباشد  ١١٦٦ جمل بحساب  چهارم  مصراع

 . است  ق  هـ  ١١٦٧  كابل  حصار   بازسازى این  ۀ سن ، یمئ بیفزا  آن با

  ۀ اسلح)  تفنگ   و   توپ   استعمال   هاى   چهارتیركش   بر   یا   گلى   ضخیم   دیوارهاى   اكنون   حصار   ازین 

  چهل  تا  آسمائى   كوه  ۀ تیغ بر   كه   آن   بقایاى  ولى  ، مانده  باقى   شهر   جنوبى   ۀدرواز شیر  كوه   بالاى ( ناریه 

 . است  رفته  بین   از ساختند  بران مردم كه  گلى  هاى  زیرخانه اكنون شد، مى  دیده قبل  سال

 صد  مدت   در  دارد   وجود   افغانان  ده  بنام   روستایى   آن   شمالى   ۀدامن   در  كه  آسمائى  كوه :    صورت   هره  ب

  قرن   در  ولى  بود،  جدا  بود،  محدود   دروازهشیر  كوه  شمالى  ۀدامن  در  كه  -  كابل   شهر  از  بكلى  قبل  سال
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  در .  است   گردیده  واقع  كابل  شاروالى  داخل  شهرى   ۀابنی   بین   در  اكنون   كابل،   شهر   وسعت   با  اخیر

  درینجا   قدیم   زمان   از   شاید   كه   است   موجود (  دهرمسال )  هندوان   قدیم   معبد   یك   كوه   این   جنوبى   ۀدامن

  روز   در  آنجا   در  و   شمرده  مقدس  را  معبد   و  دامنه   این   كابل،  شهر  قدیم  هنود   اهل   و  باشد   مانده  باقى

  از   یكى  ق   ـه  ٤٤  ساله  ب   اسلامى   فتوح  اوایل  در  و  اند   داشته  نذور   تقدیم  و   آیى   فراهم   معین،  هاى 

  ( 3١) رسید   شهادت   به   كابل   نگج   در  عدوى  حارث   بن   عبدالله  تمیم  رفاعه  او  بصره  ۀ صحاب  فضلاى

 . باشد   صالحین  شهداى  آرامگاه  یا   دوشمشیره  شاه  مقبره   همین   شاید   كه   كردن،  دفن  جبلین   درین  را   او  و

  آنرا   و   نیست   كارى  یدهد   تاریخى   شهر   این   كه  ى رویداد   و   كابل   ۀ تسمی  وجه   و   شهر  تاریخ   با  مرا  درینجا 

  پژوهش   شده  نامیده  آسمائى  چرا   كه   كوه  این   نام  پیرامون   فقط   آتى  سطور   در:    نوشتم   سابق  در   مختصرا  

 :   مینویسم را خود  حدس  و  میكنم

  اند   نوشته   سازند   مى  خود  قدیم  معبد   متصل  آسمائى  ۀجاد   بر ما  هندوى همشهریان  كه   مكتبى  ۀلوح   بر

  مورد  اشامایى املاى بنابرین   و  گویند  آسمائى  را  كوه این  مردم ۀعام  كه حالی  در( ؟) سكول  اشامایى: 

  باشد  مائى +  اشا  جزو   دو از مركب  نام  این  كه دارم  گمان. است  اصله ب  نزدیك من  حدسه ب  و  مل أت

  تفصیل   بدین   دارد،  استوار   فرهنگى   هاى   ریشه   باستانى   آریائى   مردم   عقاید   و   فكر   تاریخ   در   دو   هر   كه

 :   Asha  اشا( ١)  :

  معنىه  ب  و   دارد   جاى  یكسان  غربى  و   شرقى   آریائیان  یعنى   هندى  قدیم  فرهنگ  و  زردشتى  كیش  در

  مقدس   كتب   عمومى   فهرست   در  كه   سنسكریت   RITA  با  مساویست (  مستقیم  صراط)   درست   سلوك

  ١٩0١  اكسفورد   طبع  پراگ  یونیورستى شناس  نژاد  و زبان  پروفیسر  M. Wintering  تالیف   شرق

  آریایى   قدیم   دینى   كتب   در  كه   است   بودن   راستین   معنى ه  ب   پهلوى   بهشت   اردى =    یشته وه  ارده   همان 

 – Asha  هیشته   و  اشا   و   شود   مى   پرستش   مقدسى   موجود   مانند   گاهى   و   گردیده  متجسم   بیش   و   كم

Vahishta  او   و آید   مى   او   سپاس  خاص،  عبادات   در   گاهى  كه  است (  كلان ړم)  امشاسپندان   از  یكى  

  كه   مزداست،  اهورا   ی راسن  ۀ طیق  نیز   و   ( 32) گویند   هم (  بهمن )   VOHO –MANO  هومنو   را

  رهبران   و  تقوا  ارباب   و  پارسایان  نام  ها  ده  و   ( 33) برد،  مى  باولماز  هو  و  اشم  دعاى  در  زردشت 

  اشا   كه   آمده   ٦  بند   2  كرده(  هفتم)  یشت   ارت   در  و .  (3٤)میگردد   آغاز   شاه   ۀ كلم  به   زردشتى   دینى 

 .  (35)نیكوست   چیزهاى  ۀ بخشند 

  در   پاكى  معنىه  ب  گرامرى   گوناگون   هاى   حالت   در   دینى   ۀ ادعی  در  اشا   اوستایى   خر أمت  روایات   در

  باشد  دور  كژى  از  كردارش  و گفتار  و   پندار  كه   گویند   را  كسى اشو  و  است   كردار  و گفتار  و اندیشه

 .  ( 3٦)است  لاتین SANITS  مقدسین معنى ه ب  اشو  جمع  اشون 
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  و   دارد   سپاس   خور  در  تقدس  ۀ جنب  بالا   تفصیل  به  واشوی   -  اشو  -  اشا  زردشتى   بقایاى   و  كیش  در

 . میرساند  لفظى و  معنوى  اشتراك پهلوى  بهشت   اردى=  اوستا هیشته  و  وارده سنسكریت  باریتاى

 :  آریائى  هندى   آثار  در كلمه  این  ۀسابق  به میرویم  اكنون

  فضا   و  نایافته  آرزوى  نىع م  هب  لغت   در  اشا(  م .    ق  5  قرن  حدود   سنسكریت   دینى  كتاب )  اوپانیشاد   در

  واسو   زن   آن   مظهر  كه   آمده،   عرفانى   و   دینى   روایات   آن   در  و (  ٤٩5  ص )   است   آسمان   از   قسمتى   و 

VAS – U   كل ړم  نورانى   انواع   ارباب   ۀ جمل  از  او   و   خوبست   بسیار  نورانى  و   عالى   صفات   داراى  

  . ( 3٧) ماه  اخلاف  از   كرشنا   پدر  نام  باشدیو  .روزیست   و  مال   و   حیات   و  زندگى  ایزد   بمعنى   گانه   هشت 

  درادهیا  و  دارد  پرستش  مقام  اوپانیشاد  ۀ فلسف در است، مقدس  زن  یك  آن  مظهر كه  نایافته  آرزوى  این 

  قوى   یاد   نایافته  آرزوى  از  آنكه   براى   است   بزرگتر(  یاد )   سمرن  از  اشا  گفت : "  میگوید   ١٤  كهند   ٧

  پرستش   را  اشا   باید   اهد میخو  را  آخرت   و  دنیا  و  كند   عمل   خوانده  را  بید   چهار  كه  كس  هر  پس  شود،  مى

 .  ( 3٨) "كند 

  مادر   نام  و  (3٩)باشد   احسان   و   مقدس  خرد   غریزه  اوستا  در  Mayo  مایو=    مایى  نام  این   دوم  برخ  اما

 .  (٤0) مرد  بودا تولد  از  پیش كه  بود  Maya  مایا هم   ابود 

 

 ادامه دارد...                                                 


